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مقام معظم رهبری در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج، 
گفتند: صلای ابراهیمیِ حج و فراخوان جهانیِ آن، بار دیگر از دل 
تاریخ، همه ی گیتی را مخاطب ساخت و دل های مستعد و ذاکر را به 
شور و شوق افکند. ندای دعوت کننده، خطاب به همه ی آحاد بشر 
است. کعبه به عنوان نقطه ی مرکزی و محور اصلی توجّهات آحاد 
مسلمانان، و آیین حج همچون نمونه  کوچک از گستره  متنوّع دنیای 
اسلام، می تواند در خدمت تعالیِ جامعه  بشری و سلامت و امنیّت 
همه  انسان ها باشد. حج می تواند به کلّ بشریت، اعتلای معنوی و 
ارتقاء روحی و اخلاقی برساند؛ و این، نیاز حیاتی بشرِ امروز است. حج 
می تواند همه  برنامه های استکبار و صهیونیسم برای سقوط اخلاقی 
بشر امروز و فردا را باطل و بی اثر کند. حضرت آیت ا... خامنه ای بیان 
کردند: شرط لازم برای این اثرگذاری جهانی، آن است که مسلمانان 
در گام نخست، خطاب زندگی بخشِ حج را خود به درستی بشنوند 
و همه  همّت خود را برای عملی کردن آن به کار گیرند. دو پایه  اصلی 
این خطاب، »وحدت« و »معنویتّ« است. وحدت و معنویتّ، ضامن 
ارتقاء مادّی و معنوی جهان اسلام و نورافشانیِ آن به همه  گیتی 
است. وحدت به معنیِ ارتباط فکری و عملی است؛ به معنی نزدیک 
شدن دل ها و اندیشه ها و جهتگیری ها است؛ به معنی هم افزایی 
علمی و تجربی است؛ به معنی پیوند اقتصادی کشورهای اسلامی 
است؛ به معنی اعتماد و همکاری دولت های مسلمان است؛ به معنی 
همیاری در برابر دشمنان مسلّم و مشترک است. ایشان افزودند: 
وحدت بدین معنی است که نقشه  طرّاحی  شده  دشمن نتواند 
فرقه های اسلامی، یا ملّت ها و نژادها و زبان ها و فرهنگ های متنوّع 
جهان اسلام را در برابر یکدیگر قرار دهد. وحدت بدین معنی است 
که ملّت های مسلمان یکدیگر را، نه از راه معرّفیِ فتنه انگیز دشمن، 
بلکه از راه ارتباط و گفت وگو و رفت و آمد بشناسند؛ از امکانات و 
ظرفیّت های یکدیگر آگاه شوند و برای بهره برداری از آن برنامه ریزی 
کنند. وحدت بدین معنی است که دانشمندان و دانشگاه های جهان 
اسلام دست در دست یکدیگر نهند؛ علمای مذاهب اسلامی با حُسن 
ظن و مدارا و انصاف به یکدیگر بنگرند و سخنان یکدیگر را بشنوند؛ 
نخبگان در هر کشور و هر مذهب، آحاد مردم را با مشترکات یکدیگر 
آشنا و آنان را به همزیستی و برادری تشویق کنند. مقام معظم 
رهبری گفتند: وحدت همچنین بدین معنی است که پیشروان 
سیاسی و فرهنگی در کشورهای اسلامی، به گونه ای هماهنگ، 
خود را آماده  شرایط نظم جهانیِ پیش رو کنند؛ جایگاه شایسته  امّت 
اسلامی را در تجربه  جدید جهان که سرشار از فرصت ها و تهدیدها 
است، به دست خود و به اراده  خود تعیین کنند؛ نگذارند تجربه  تلخِ 
»مهندسی سیاسی و سرزمینیِ غرب آسیا به دست دولت های 
غربی پس از جنگ جهانی اوّل« تکرار شود. ایشان افزودند: معنویتّ 
به معنی ارتقاء اخلاق دینی است. افسونِ اخلاق منهای دین که 
مدّت ها از سوی منابع فکری غربی ترویج می شد، سرانجامش همین 
سقوط بی مهار اخلاقی در غرب است که همه در دنیا شاهد آنند. 
معنویتّ و اخلاق را از مناسک حج، از ساده زیستی در احرام، از نفی 
امتیازات موهوم، از گردش همه  امّت بر گِرد محور توحید، از رمی 
شیطان و برائت از مشرکان باید آموخت. حضرت آیت ا... خامنه ای 
عنوان کردند: برادران و خواهران حج گزار! از فرصت حج برای تدبرّ و 
تعمّق در راز و رمزهای این فریضه  بی نظیر بهره گیرید و توشه  همه  
عمر خود سازید. »وحدت« و »معنویتّ« در این مقطع زمان بیش از 
گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. 
آمریکا و دیگر قطب های سلطه  استکباری، با وحدت مسلمانان، با 
تفاهم ملّت ها و کشورها و دولت های مسلمان، و با تدینّ و تشرّع نسل 
جوان این ملّت ها بشدّت مخالفند و با هر وسیله بتوانند با آن مقابله 
می کنند. وظیفه  همه  ما و همه  ملّت ها و دولت های ما ایستادگی در 
برابر این نقشه  خباثت آلود آمریکایی و صهیونیستی است. ایشان 
تصریح کردند: از خداوند علیم و قدیر کمک بخواهید؛ روحیه  برائت 
از مشرکین را در خود تقویت کنید؛ و خود را به نشر و عمق بخشیِ آن 
در محیط زندگی خود موظّف بدانید. توفیق همگان و حجّ مقبول 
و مشکور را برای شما حجّاج ایرانی و غیر ایرانی از خداوند متعال 
مسئلت می کنم و دعای مستجاب حضرت بقیّة ا... الاعظم )ارواحنا 

فداه( را برای همگان آرزو می نمایم. 

پیام مقام معظم رهبری به حجاج: 

وحدت به معنی اعتماد و همکاری دولت های 
مسلمان است 

پیــــام

دلواپسان باز هم اتهام می زنند
هاشمی 7 تیر کجا بود؟

برخی سال هاست سعی دارند با طرح این 
سوال که چرا آیت ا... هاشمی در 7 تیر 60 در 
جلسه حزب جمهوری اسلامی حضور نداشت، 
به ایراد تردیدهایی بپردازند. مثلا مشرق نوشته 
بود: »روز قبل و ساعت های پیش از انفجار 
حزب جمهوری اسلامی پیش آمده بود اینکه 
برخی از مقامات شب قبل از حادثه به دلایلی 
معذور برای حضور در جلسه بودند و تعدادی 
نیز پیش از انفجار مکان حزب را ترک کرده 
بودند. برخی تعمدا قصد داشتند تا با ایجاد 
چنین شبهاتی و اتهام زنی به برخی مقامات 
ارشد کشور، مسیر تحقیقات را منحرف سازند 
که در نهایت نیز با کشف سرنخ هایی از کلاهی 
و سازمان مجاهدین، مشخص شد این انفجار 
با هدایت آنها صورت گرفته است.« آیت ا... 
هاشمی بارها به این ابهام پاسخ داد مانند سال 
92 در مجمع تشخیص که گفت: » قرار بود 
علاوه بر آیت ا... دکتر بهشتی، روسای قوای 
دیگر هم در جلسه باشند که آیت ا... خامنه ای 
روز قبل در یک حادثه تروریستی دیگر مورد 
سوء قصد قرار گرفته بودند، دکتر باهنر هم در 
آخرین لحظات قبل از شروع جلسه به پیشنهاد 
دکتر بهشتی وارد سالن نشدند و من هم طبق 
 .. . تماس تلفنی پزشکان درخصوص آیت ا
خامنه ای به بیمارستان رفته بودم و تقدیر 
این بود که شهید بهشتی به همراه 72 تن از 

همراهان از آن جلسه، آسمانی شوند.«
 مروری بر خاطرات هاشمی

در این گزارش خاطرات آیت ا... هاشمی از 7 تا 
11 تیر 1360 مرور می شود: 7 تیر ساعت شش و 
نیم به بیمارستان قلب رفتم. حال  آقای خامنه ای، 
رضایت بخش بود. من را شناختند. کمی راحت 
شدم. از دفتر امام، آقای صانعی تلفن کرد و خبر 
داد که در دفتر حزب جمهوری اسلامی، بمبی 
منفجر شده و عده ای شهید شده اند، وحشت 
کردیم. جلسه مشترک نمایندگان و مسئولان 
اجرایی حزب بود. در تلفن های بعدی اطلاع 
رسید که بمب در همان سالن در حال سخنرانی 
آقای بهشتی منفجر شده. در حالی که نزدیک به 
یکصدنفر از افراد مؤثر مملکت حضور داشته اند و 
ساختمان ویران شده و همگی زیر آوار رفته اند و 
مشغول بیرون آوردن شهدا و مجروحان هستند. 
با تلفن ها، خبر ها در همه شهر منتشر شد. تا 
ساعت دو بعدازنصف شب بیدار ماندم و مرتبا 
خبر می گرفتم. خبر ها وحشتناک بود و حاکی 
از شهادت ده ها نفر و بالاخره خبر شهادت آقای 
دکتر بهشتی کمرم را شکست گرچه خبرهای 
ضد و نقیض روزنه ای برای امید باز می گذاشت. 
فاطی تا صبح بیدار بود و جواب تلفن می داد و 
گریه می کرد. عفت هم کم خوابید. طلوع فجر، 
نماز صبح را خواندم و برای تصمیم گیری درباره 
بحران موجود به نخست وزیری رفتم. آقایان 
رجایی، مهدوی، باهنر، موسوی اردبیلی و بهزاد 
نبوی هم بودند. 8 تیر: ساعت هشت ونیم صبح با 
آقایان ]محمدرضا[مهدوی کنی ]اکبر[پرورش، 
رجایی و موسوی اردبیلی خدمت امام رسیدیم. 
امام متأثر بودند و ما را دلداری دادند. رئیس 
دیوان عالی کشور و دادستان را تعیین کردند و 
از ما خواستند زودتر کابینه را ترمیم و مجلس 
را فعال کنیم، که کار ها عادی باشد. قرار شد، 
آقای رجایی برای ریاست جمهوری کاندیدا شود. 
من پیشنهاد کردم دولت بماند و آقای خامنه ای 
کاندیدای ریاست جمهوری شوند. امام صلاح 
ندانستند و معتقد بودند، روحانی نباشد، بهتر 
است؛ در گذشته هم به همین دلیل نامزد روحانی 
برای ریاست جمهوری نداشتیم. البته وضع 
جسمی آقای خامنه ای در اثر سوءقصد هم، مانع 
دیگری بود خبری دادند که حادثه انفجار بمب، 
می تواند به دست یکی از عوامل ضدانقلاب که در 
حزب نفوذ کرده، انجام شده  باشد. او فعلا متواری 
است. ده دقیقه قبل از انفجار به بهانه ای از دفتر 
حزب به طور مرموز بیرون رفته است. مهندس 
]میرحسین[ موسوی آمد و جریان مفقود شدن 
]محمدرضا[کلاهی و احتمال عامل انفجار 
بودنش را مطرح کرد. به عنوان  بستنی خریدن 
قبل از انفجار فرار کرده است. روز ها و ساعات 
و بلکه لحظات سختی را می گذرانیم و صبر و 
متانت و اتکا به خدا سرمایه مهمی است. حضور 
مؤثر امام و راهنمایی های به موقع، کار گشاست  
9 تیر: آقای محمدرضا بهشتی ]فرزند شهید 
دکتر بهشتی[به دفتر من آمد و پس از بحث زیاد، 
بالاخره تصمیم گرفته بودند که ایشان را در 
بهشت زهرا دفن کنند. نه به اصفهان و نه به قم 
 ببرند. تصمیم عاقلانه ای است. مهندس ]عزت ا...[

سحابی آمد و درباره تغییر موضع نهضت آزادی 
و از تمایل آقایان دکتر ]یدا...[سحابی و مهندس 
]مهدی[بازرگان به مجلس  صحبت  کرد. قرار 
شد امنیت  و احترامشان  را تأمین  کنم  و آنها 
فردا به  مجلس  بیایند و قهر را بشکنند. سپس  به 
 عیادت  مجروحان  در بیمارستان  طرفه  و عیادت  از 
آقای  خامنه ای  رفتم ، حالشان  خوب تر شده ، ولی  
اطمینان  بخش  نیست  و به  خصوص  که  نمی دانم ، 
ضربه  سنگین  روحی  و عاطفی  خبر شهادت  آن  
همه  همسنگر را چگونه  تحمل  خواهند کرد. خدا 
رحم  کند. هنوز از شهادت دوستان  خبر ندارد و 
توصیه  می کردند که  تحفظ کنند. 1 تیر: به ملاقات 
آقای خامنه ای به بیمارستان رفتم. برخلاف 
انتظار، ایشان را بی حال دیدم. معلوم شد دیشب 
ریه های ایشان را مایعات ناشی از تزریق خون، 
زیاد ناراحت کرده و تنفس مصنوعی به ایشان 
می دهند، دکتر ها اطمینان دادند که خطری در 
پیش نیست و در این گونه موارد، چنین وضعیتی 
طبیعی است. برای شهدای انفجار بمب در دفتر 

مرکزی  حزب رفتم. 

بهشتی و صبوری بر هجمه  ها و اهانت ها
»بهشتی یک ملت بود«؛ این سخن امام خمینی)ره( پس 
از حادثه ترور شهید بهشتی در حزب جمهوری اسلامی بود 
اما، چرایی این موضوع مهم است. اینکه چه جریاناتی و چرا به 
شهید بهشتی حمله و هجمه می کردند جای تامل دارد. از این 
رو است که شهید بهشتی را شهید مظلوم می نامند. نگاهی 
به آرا و عقاید علیرضا بهشتی، فرزند شهید بهشتی شاید بهتر 
بتواند این مساله را روشن کرده و بشکافد. علیرضا بهشتی 
می گوید: »دو جریان فکری تحجر و التقاط، هجمه ای را علیه 
ایشان شروع کردند که صرفا انتقاد از رفتار، گفتار و مواضع 
ایشان نبود؛ بلکه بیشتر دروغ پراکنی و شایعه پراکنی هایی 
بود که اساس نداشت. آنها نگران نقش محوری شهید بهشتی 
در آینده جمهوری اسلامی بودند. بنابراین تخریب چهره 
ایشان و ترور شخصیتی در دستور کار این گروه ها قرار گرفت 
و عده ای از مردم هم این شایعه ها را باور می کردند چون 
بستر برای شایعه فراهم بود. این شایعه ها تا زمانی که ترور 
فیزیکی انجام شد، ادامه پیدا کرد.« بله شاید کمتر کسی 
چون بهشتی می توانست هجمه ها را از هر طرف تحمل کند 
و زمانی که بدترین هجمه ها توسط منافقان، لیبرال ها و گاه 
برخی از به ظاهر دوستان بر او وارد می شد، معتقد باشد، اگر 
بر حق باشیم خدا از ما دفاع خواهد کرد. این سخن بهشتی 
بود که می گفت: ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت، اما 
متحجران، لیبرال ها و التقاطی ها با حمله و هجمه به بهشتی 

تلاش داشتند او را در میان مردم تخریب کنند، اما زمانی که 
دیدند حریف آزاد اندیشی و صبر و بردباری او نمی شوند او را 

به شهادت رساندند. 
 اعتدال از بهشتی تا به امروز 

اعتدال و میانه روی سیاسی سنتی بود که پس از انقلاب 
شهید بهشتی از خود به یادگار گذاشت و پس از آن نیز 
مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی این راه را ادامه داد و به 
عبارتی پرچمدار اعتدال و میانه روی سیاسی شد. چه اینکه 
در تمام دوران پس از انقلاب تا زمان رحلتش همه جریانات 
سیاسی از اصولگرایان تا اصلاح طلبان ایشان را شخصیتی 
فراجناحی و ملی می دانستند و مسائل خود را با ایشان در 

. نیز مشورت  های  . میان می گذاشتند و آیت ا
خاص خود را به آنها می داد. نگاهی به خاطرات آیت ا... 
هاشمی به خوبی می تواند این معنا را روایت کند. با این 
حال پس از رحلت آیت ا... هاشمی خلأ چهره ای میانه رو 
معتدل و ملی احساس می شد که بسیاری حسن روحانی 
را جایگزین شایسته ای برای ادامه این روند می دانستند 
که پرچم اعتدال را در دست بگیرد. این اتفاق نیز رخ داد و 
دو دولت حسن روحانی را می توان نمونه ای از اعتدالگرایی 
در حوزه های داخلی و بین المللی دانست. هر چند که طی 
سال ها و حتی هم اکنون نیز روحانی و مردانش دیگر دستی 
در قدرت ندارند مورد هجمه قرار می گیرند. این هجمه ها 
همه را به یاد ابتدای انقلاب و حملات به شهیدان بهشتی، 
مطهری و... می اندازد. آیت ا... هاشمی که خود در این راه 
جفاهای بسیار دید وصبوری کرد در خاطرات خود می گوید: 
»چقدر این روزها سخت می گذرد و من تا نیمه راه آمده ام 
مشیت این بود که بمانم تا نوبت به من برسد.« اما آنکه در 
فکر اعتلا و پیشرفت کشور باشد در مقابله هجمه ها نیز دم بر 
نمی آورد. اتفاقا اینجاست که سخن شهید بهشتی که گفت: 
»ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت« معنا پیدا می کند. 
البته این روند ادامه داشته و در زمان بهشتی مارکسیست ها  
التقاطی ها و متحجرین هجمه می کردند و پس از آن نیز 
به هاشمی، روحانی، ناطق، خاتمی و سید حسن خمینی 
دلواپسان هجمه می کنند. البته نقطه مشترک انقلابیون 
اصیل که مورد حمله و هجمه قرار می گیرند صبوری است. 
صبوری بهشتی، صبوری هاشمی، صبوری حسن روحانی 
و... است که مخالفین را بیشتر عصبانی می کند. نگاه اعتدالی 
جامعه امروز را می توان در نگرش های آیت ا... سید حسن 
خمینی یادگار امام)ره( و حجت الاسلام سید محمد خاتمی، 
رئیس جمهور اسبق دید که همان مشی و مرام شهید بهشتی 
را دنبال می کنند. آنچه مسلم است امروز با تغییرات نسلی و 
اتفاقات مختلفی که در حوزه های متفاوت در جامعه رخ داده 
جز با زبان اعتدال و میانه روی با جامعه مطالبه گر نمی توان 
گفت و گو کرد. چه اینکه گفت وگو با جامعه جهانی نیز زبان 
دیپلماتیک و هنر به کار بردن دیپلماسی صلح و اعتدال را 

طلب می کند. 

از بهشتی تا هاشمی و روحانی 

اعتــدالاعتــدال
فصل مشترک فصل مشترک 

انقلابیون اصیــل انقلابیون اصیــل 

ویــژه
پورمحمدی:   

 امروز به درک و فهم شهید بهشتی نیازمندیم
چهارمین شب از سلسله نشست های شب های حوزه در 
سالروز تاسیس این مدرسه و مقارن با ایام شهادت آیت ا... 
بهشتی و با حضور دبیران و دانش آموزان سال های گذشته و 
حال این مدرسه و همچنین مدیران و مسئولین استان قم در 
مدرسه دین و دانش قم برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین 
پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی قم ضمن 
گرامیداشت یاد و نام موسسان مدرسه دین و دانش یعنی 
شیخ مرتضی و شیخ مهدی حائری یزدی، فرزندان حاج شیخ 
عبدالکریم حائری موسس حوزه قم، شیخ مهدی حائری تهرانی 
و شهید بهشتی با بیان این نکته که حکمت در معاجم لغت 
به معنای »رسیدن به حق از راه علم و عقل« معنا شده است، 
افزود: در قرآن صاحب حکمت صاحب خیر و برکات فراوان 
معرفی شده است و شهید بهشتی به معنای دقیق و صحیح 
کلمه مصداق این عنوان بود، چراکه ایشان در سن 26 یا 27 
سالگی مدیریت مدرسه دین و دانش را بر عهده داشت و در 
کنار مدیریت این مدرسه به تاسیس کانون های دانش آموزی و 
انجمن های اسلامی مشغول بود. پورمحمدی در ادامه سخنان 
خود با بیان این نکته عنوان »دین و دانش« که بر روی این 
مدرسه قرار داده شده عنوانی است که در اندیشه های شهید 
بهشتی و مبانی فکری او قابل ردیابی است افزود: شهید بهشتی 
معتقد بود جهان بینی را از قرآن باید گرفت و علم را از همه عالم. 
با این نگاه جهت گیری روزآمد شهید بهشتی و نگاه بلند او قابل 
فهم است. پورمحمدی در فراز دیگری از سخنان خود شهید 
بهشتی را تجسم نظم و برنامه دانست و در همین رابطه افزود: در 
سال هایی که شهید بهشتی اتومبیل نداشت و در مدرسه حقانی 
تدریس داشت از شمس العماره باید با اتوبوس به قم می آمد 
هیچ گاه نشد که ایشان با تاخیر به مدرسه برسد و همیشه ده 
دقیقه یا یک ربع قبل از ساعت 9 صبح در مدرسه حاضر بود. وی 
با اظهار خرسندی از طرح و ترویج اندیشه های شهید بهشتی 
در موضوعات اجتماعی به ویژه حجاب در روزهای جاری افزود 
امروز نیز در حکمرانی و مدیریت اجتماعی به درک و فهم این 

شهید نیازمندیم. 

3 /1360 طرح عدم  روز سه شنبه 30 /
کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس شورای 
اسلامی بررسی و با 177 رای موافق، 12 رای 
ممتنع و یک رای مخالف تصویب شد و روز 
اول تیرماه، حضرت امام خمینی)ره( حکم 
عزل بنی صدر را از مقام ریاست جمهوری 
صادر کردند. سازمان مجاهدین خلق پس از 
این وقایع، در 30 خرداد 1360، اعلام کرد که 
فعالیت های این سازمان وارد فاز نظامی شده 
است، موج این فعالیت ها به قدری گسترده 
بود که از مردم عادی در کوچه و خیابان تا 
مسئولین شاخص نظام را در بر گرفت. سه 
روز قبل از وقوع این حادثه، محمد جواد 
قدیری، عضو کادر مرکزی سازمان مجاهدین 
خلق و طراح اصلی انفجار مسجد ابوذر که در 
آن آیت ا... خامنه ای، امام جمعه وقت تهران 
مورد سوءقصد قرار گرفت، به دوستان خود 
با اطمینان خبر داده بود که »روز هفتم تیر« 
کار یکسره خواهد شد. هفتم تیرماه 1360 
بود. در مرکز شهر و در محل ساختمان حزب 
جمهوری اسلامی، ثانیه ها با شتاب سپری 
می شد. چهره های آرام دولت مردان و رهبران 
حزب، در فضای نیمه روشن ساختمان، 
بیانگر ایمانی شگرف بود. بانگ رسای شهید 
بهشتی در فضای تالار می پیچید و چشم ها 
و نگاه ها را درجذبه ای جادویی فرو می برد 
و ناگهان،... دقیقه ای بعد، صدای سهمگین 
انفجار بمب در مرکز شهر قلب ها را لرزاند. 

سقف سالن با تکه تکه شدن قطعات بمب 
بر سر دولت مردان آوار شد و تل بلند خاک، 
پیکرهای زخمی و اجساد تکه تکه شده 
دولتمردان را پوشاند. ناگاه شهر در ماتم و 
بهتی عظیم فرو رفت و چهره های مصمم 
و خشمگینِ مردم، با گام های شتاب آلود و 
مشت های گره کرده، به مقرّ حزب هجوم 
آوردند و با شعارهای کوبنده، فریاد زدند: 
»آمریکا، آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون 

شهیدان ما می چکد از چنگ تو.« 
 فاجعه ای بزرگ

در هفتم تیرماه سال 1360، دفتر مرکزی 
حزب جمهوری اسلامی، در حالی که جمعی 
از بلندپایه ترین و دلسوزترین مسئولان 
نظام، چون آیت ا... بهشتی رئیس دیوان عالی 
کشور، چهار وزیر، 12 معاون وزیر و حدود 
30 نماینده مجلس در آن جلسه حضور 
داشتند، با بغض منافقان منفجر شد و 72 
یار وفادار انقلاب و امام)ره(، با ذکر خدا بر لب 
و بدن های پاره پاره، به دیدار حق شتافتند. 
در پی این حادثه، مردم انقلابی ایران، در 
سراسر کشور مجالس عزاداری باشکوهی 
برگزار کردند و با این کار، نفرت عمیق خود 
را از دشمنان انقلاب و به ویژه منافقان نشان 
دادند. امام خمینی)ره( درباره این حادثه 
جانسوز فرمودند: »ملت ایران در این فاجعه 
بزرگ، 72 تن بی گناه، به عدد شهدای کربلا 

از دست داد.« 

 چه کسی مسئول این حادثه بود؟
محمدرضا کلاهی، فرزند حسن متولد 
1338 دارنده شماره شناسنامه 12۵1، 
دانشجوی سال اول رشته برق دانشگاه 
علم و صنعت ایران و دارای دیپلم ریاضی از 
دبیرستان بامداد )واقع در خیابان جمهوری 
اسلامی - خیابان گلشن( که نامبرده در حین 
وقوع حادثه  متواری شده است. سخنگوی 
سپاه نیز در مصاحبه ای با ارائه توضیحات 
بیشتر در مورد نتایج تحقیقات گفته است... 
بمب گذاری از ناحیه سازمان مجاهدین 
خلق، این گروه وابسته و مزدور آمریکایی، 
صورت گرفته است. شکل و نحوه کار هم به 
این طریق بوده که به وسیله یک عامل نفوذی 
به نام محمدرضا کلاهی که در میان کارکنان 
حزب جمهوری اسلامی نفوذ کرده بود... این 
بمب گذاری صورت می گیرد. این بمب گذاری 
خیلی ساده و به نوعی بوده که هر کسی 
می توانسته این کار را انجام دهد، به جهت 
اینکه فرصت کافی داشته و یکی از بمب ها 
را در زیر تریبون قرار داده، بمب دیگر را در 
کنار ستونی از سالن کار گذاشته... بمب گذار 
در ارتباط با همان سالن کنفرانس و به عنوان 
یک کارمند معمولی و ساده کار می کرده 
است. حجت الاسلام محمدی ری شهری، 
اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران 
نیز در خاطرات خود آخرین و کامل ترین 
اطلاعات منتشره درباره کلاهی را ارائه داده 

است: محمدرضا کلاهی بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی، در سال 13۵7 به سازمان منافقین 
پیوست. ابتدا در انجمن اسلامی دانشجویان 
دانشگاه علم و صنعت و پس از مدتی با 
خط  دهی سازمان از انجمن اظهار بریدگی 
نموده، ضمن اینکه در همان مقطع با سازمان 
ارتباط تنگاتنگی داشته است، به عنوان پاسدار 
کمیته انقلاب اسلامی ولی عصر )تهران( واقع 
در خیابان پاستور، شروع به فعالیت و به تدریج 
با هدایت منافقین، وارد حزب جمهوری 
اسلامی می شود. کلاهی در تشکیلات دفتر 
مرکزی حزب در جایگاهی قرار می گیرد که از 
کلیه جریانات مهم حزبی و مملکتی )دولت، 
مجلس، نهادها و...( مطلع بوده و همچنین 
مسئول دعوت ها برای کنفرانس ها، میزگردها 
و یا جلسات بوده، ضمن اینکه حفاظت سالن 
نیز به عهده او بوده است. وی مستقیما زیر 
نظر یکی از افراد کادر مرکزی منافقین به 
نام هادی روشن روانی با نام مستعار مقدم 
قرار داشته است. وی چند روز قبل از انفجار 
حزب، کیف سامسونت خود را عوض کرده و 
یک کیف بزرگ را با خودش حمل می نموده 
و چون رفت و آمد وی در طول روز به حزب 
زیاد بوده، کمتر مورد بازرسی قرار می گرفت. 
کلاهی پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی، 
متواری و در خانه های تیمی منافقین مخفی 
و نهایتا از طریق مرز غرب کشور توسط عوامل 

منافقین به عراق منتقل شد. 

  لزوم بهره گیری از تفکرات بهشتی در مواجهه با جامعه

آرمان- حمید شجاعی: انقلابیون اصیل در مقاطع مختلف همیشه آماج حملات تند دلواپسان زمان خود بوده اند. 
کسانی که ضرورت های زمانه خویش را تشخیص نداده و به افراط و تفریط رفتار کردند. انقلاب و کشور هم کم از این 
افراد ضربه نخورد. در ابتدای انقلاب که فضای انقلابی گری داغ تر از حال حاضر بود بسیاری در صفوف انقلابیون واقعی 
رخنه کردند و ضربات هولناکی به انقلاب وارد کردند. اگر نیم نگاهی به کسانی که بزرگان انقلاب را هدف تیر خشم و 
تعصب خود کردند بیندازیم خواهیم دید که بسیاری از این افراد شاید نماز شبشان نیز ترک نمی شده، اما به علت 
درک نادرست از انقلاب و مفاهیم دینی و قرائت های خودسر موجب خسران کشور و انقلاب شدند. اینگونه بود که 
بزرگانی چون شهید بهشتی، شهید مطهری و شهیدان رجایی و باهنر قربانی این تعصب بدون تعقل شدند. جمله ای 
از مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی وجود دارد که می گوید: روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این تهمت های تلخ 
آزارت نمی دهد؛ نگاهم کرد و گفت: این آسیاب به نوبت است. نوبت تو هم خواهد رسید. بله نوبت آیت ا... هاشمی هم 
فرارسید که آماج هجمه ها قرار گیرد، اما اکنون نوبت حسن روحانی است که این تهمت ها و اظهارات تلخ و گزنده را 

دریافت کند و دم نزند. 

جملــه ای از مرحوم آیت ا... هاشــمی 
رفســنجانی وجود دارد که می گوید: 
روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این 
تهمت های تلخ آزارت نمی دهد؛ نگاهم 
کرد و گفت: این آسیاب به نوبت است. 

نوبت تو هم خواهد رسید

روایتی از آنچه در هفت تیر 60 گذشت

وخداحافظی با بهشتی 
7272 یار دلسوز انقلاب یار دلسوز انقلاب


